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Abstract
The Mahr (dower) and Ajal (fixed term or duration) are cited in Islamic jurisprudence and 
law as the essential elements and constituent factors of the Nikāh Mut’ah (fixed-term 
marriage). Concerning the legal ruling when a temporary marriage contract is concluded, 
yet the parties fail to specify the duration, a difference of opinion exists among jurists. One 
group, which comprises most legal scholars along with some jurists, maintains, for various 
reasons including the principle of “Contracts follow Intentions” (al-’Uqūd Tābi’at al-Quṣūd), 
that in such an instance the contract shall be void. Another group, consisting of the most 
prominent Imami jurists, has issued a fatwa (religious decree) ruling the transformation of 
the temporary contract into a permanent marriage (Nikāh Dā’im). The reasoning for this 
group rests upon narrations transmitted from Imam Sadiq (A.S.).
Through an analytical and library-based examination, along with a review of the arguments of 
both groups and a mention of the judicial precedent, this article concludes that the principle 
al-’Uqūd Tābi’at al-Quṣūd, like other general rules, has not remained without exception 
(takhṣiṣ). Furthermore, as intended by the Lawgiver (Shāri’), if the duration is not specified in 
a temporary marriage, the said contract shall be considered permanent. This article adopts 
the latter view (the transformation of temporary to permanent marriage in the absence of 
a stated duration) and proceeds to analyze the issue. Its novelty lies in the consistent legal 
and jurisprudential arguments put forth, with a distinct emphasis on avoiding the negative 
consequences (tālī fāsid) arising from the contract’s nullity. By relying on judicial opinions, 
the views of eminent legal scholars, and jurisprudential analysis, this research endeavours, 
with a novel approach, to both defend its own perspective and elucidate the legal and social 
implications of this theory, thereby offering a practical solution to associated legal dilemmas.
Keywords: Temporary Marriage and Stipulation of Duration, Transformation of Marriage, 
Temporary Marriage Judicial Precedent, Transformation of Marriage to Permanent
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تحول نکاح منقطع فاقد مدت به نکاح دائم در آینۀ فقه، حقوق و رویۀ قضایی
محمد کمایستانی1
علی یاری‌نژاد2

)تاریخ دریافت: 1403/04/26؛ تاریخ پذیرش: 1403/07/14(

چکیده
از احـکام نـکاح منقطـع از مهریـه و اجـل )مـدت(، بـا عنـوان عناصـر و مقومـات عقـد در حقـوق و فقـه 
اسلامی نام برده می‌شود. دربارۀ حکم زمانی که عقد نکاح موقت منعقد می‌شود، اما طرفین مدت 
را ذکـر نکرده‌انـد، میـان فقیهـان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی که غالب حقوقدانان به همراه برخی 
فقیهان هستند، به دلایل مختلف از جمله قاعده »العقود تابعة للقصود« معتقدند در این مورد عقد 
باطل خواهد بود. برخی دیگر که مشهور فقیهان امامیه هستند، بر انقلاب عقد موقت به نکاح دائم 
فتوا داده‌اند؛ دلیل این گروه، روایات نقل‌شده از امام صادق )ع( است. در این مقاله با بررسی تحلیلی 
- کتابخانه‌ای و بررسی ادله دو گروه به همراه ذکر رویۀ قضایی، این نتیجه به دست آمده است که 
قاعدۀ »العقود تابعة للقصود« همانند باقی قواعد عام بدون تخصیص نمانده است و همچنان‌که 
مقصـود شـارع نیـز بـر ایـن امـر قـرار گرفتـه اسـت، در صـورت ذکر‌نشـدن مـدت در نـکاح موقـت، عقـد 
پیش‌گفتـه دائـم خواهـد بـود. این نوشـتار با اتخاذ نظر دوم )انقلاب نکاح موقت به دائـم در صورت 
ذکر‌نشدن مدت( به تحلیل این موضوع پرداخته است و نوآوری آن در استدلال‌های فقهی و حقوقی 
کید بر پرهیز از تالی‌فاسد‌های ناشی از بطلان عقد نهفته است.این پژوهش با استناد  منسجم، با تأ
به آرای قضایی، دیدگاه‌های حقوقدانان برجسته و تحلیل فقهی، می‌کوشد با رویکردی جدید ضمن 
دفاع از دیدگاه خویش، به تبیین آثار حقوقی و اجتماعی این نظریه بپردازد و راهکاری عملی برای 

حل معضلات حقوقی مرتبط ارائه دهد.
کلیدواژه‌ها: نکاح موقت و ذکر مدت، تبدیل نکاح، نکاح موقت رویه قضایی، تبدیل نکاح به دائم.
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مقدمه

از مسـائل بنیادیـن و بـا ایـن وجـود محـل اختالف در فقـه امامیـه، بررسـی وضعیـت عقـد نـکاح 

منقطـع در زمانـی اسـت کـه مـدت در آن ذکـر نشـده باشـد. پرسـش این اسـت که آیـا این عقد به 

سبب فقدان مدت باطل تلقی می‌شود یا می‌تواند به عقد دائم تبدیل گردد؟ این مسئله صرفاً 

نظـری نیسـت، بلکـه در دعـاوی خانوادگـی و آرای صادرشـده از محاکـم نیـز نقـش بسـزایی ایفـا 

می‌کند و سرچشمۀ اختلاف‌های حقوقی و برداشت‌های متنوع قضایی شده است.

، چهـار قـول را  شـهید ثانـی بـا جمـع‌آوری دیدگاه‌هـای فقیهـان متقـدم و افـزودن دو رأی دیگـر

در‌این‌باره به این ترتیب مطرح کرده است: 

1. صحت نکاح و انقلاب آن به عقد دائم؛

2. بطلان نکاح؛  

3. تفصیل میان »عمد« و »نسیان« در ترک ذکر مدت؛

4. تفاوت میان الفاظ »متعت« و »انکحت« در صیغه عقد  )شهید ثانی، 1413هـ، ج 7، ص 448(.

دیدگاه نخست که درواقع دیدگاه مشهور فقیهان نیز به شمار می‌آید، این است که در صورت 

ذکرنشـدن مـدت در عقـد منقطـع، نـکاح صحیح اسـت و به عقـد دائم تبدیل می‌گـردد )حلی، 

1408هـ، ص 450؛ بحرانی، 1405هـ، ج 24، ص 138؛ طباطبایی، 1418هـ، ج 11، ص 334؛ حلبی، 

1403هـ، ص 289؛ سبزواری، 1413هـ.، ص 456؛ خمینی، 1421هـ.، ج 2، ص 290(. بر اساس این 

دیـدگاه، ذکـر مـدت »شـرط اختصاصـی« صحت نکاح موقت اسـت و فقـدان آن موجب بقای 

ماهیت عقد به طور دائم خواهد بود.

در مقابل، برخی فقیهان قائل به »بطلان عقد« در صورت ذکرنشدن مدت هستند؛ چراکه هدف 

و ماهیت عقد منقطع در گرو تعیین زمان مشخص است و بدون آن، عقد هیچ اثری نخواهد 

داشـت )علامـه حلـی، 1413هــ، ج 7، ص 277(. طرفـداران ایـن دیـدگاه به قاعـده »العقود تابعة 

للقصود« استناد می‌کنند )عاملی، 1419هـ، ج 1، ص 244(؛ همچنین شهید ثانی این رأی را به 

بسیاری از فقیهان نسبت داده است )شهید ثانی، 1413هـ، ج 5، ص 108(.
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دیدگاه سوم که وجه میانه‌ای دارد، میان ترک عمدی و ترک نسیانیِ ذکر مدت قائل به تفصیل 

شده است. اگر ترک ذکر مدت نسیانی باشد، عقد باطل است؛ اما اگر به‌عمد ذکر نشده باشد، 

عقد به دائم بدل می‌شود )نجفی، 1404 هـ، ج 30، ص 175؛ شهید ثانی، 1413هـ، ج 7، ص 444؛ 

فاضـل هنـدی، 1416هــ، ج 7، ص 43؛ عاملـی، 1419هــ، ج 1، ص 245؛ بحرانی، 1405هـ، ج 23، 

ص 157؛ مکارم شیرازی، 1427هـ، ج 1، ص 99(.

ک تحلیـل اسـت؛ بدین‌معنـا کـه اگـر  در چهارمیـن دیـدگاه، تفـاوت میـان صیغه‌هـای عقـد مال

عقد با لفظ »متعت« جاری شود و مدتی ذکر نگردد، عقد باطل است؛ اما اگر با الفاظی مانند 

»انکحـت« یـا »زوجـت« انشـا شـود، بـا توجـه به قابلیـت این صیغه‌هـا بـرای دوام، عقد صحیح و 

دائم خواهد بود )ابن‌ادریس، 1410هـ، ج 2، ص 62؛ فاضل مقداد، 1422هـ، ج 3، ص 124(.

در حقوق ایران گرچه قانون مدنی مسـتقیم به این مسـئله نپرداخته اسـت، اما با توجه به ارجاع 

ماده 1075 قانون مدنی به ماهیت نکاح منقطع و نقش فقه در تفسیر مفاهیم احوال شخصیه 

به‌ویـژه در پرونده‌هـای خانوادگـی، دیدگاه‌هـای فقهی پیش‌گفته در آرای محاکم جایگاه مهمی 

یافته‌انـد. آرای متعـدد صادرشـده از دادگاه‌هـای خانـواده نیـز در مواجهـه بـا چنیـن دعـاوی، بـه 

استناد به فتواهای فقهی، یکی از این چهار دیدگاه را اتخاذ کرده‌اند؛ از‌این‌رو بررسی علمی این 

مسئله می‌تواند در تبیین صحیح‌تر و هماهنگ‌تر نظام حقوقی ایران در حوزه نکاح نقشی مؤثر 

ایفا کند.

در ادامـه ایـن نوشـتار تالش می‌شـود ضمـن تحلیـل نظام‌منـد دیدگاه‌هـای فقهـی یادشـده، آثـار 

حقوقی هر یک بر نکاح، جایگاه آنها در رویۀ قضایی کشور و ارتباط آنها با مبانی اصولی، بررسی 

تطبیقی شود.

1. ادلۀ قائلان به صحت نکاح و تبدیل آن به نکاح دائم 

در ایـن بخـش ادلـه قائالن تبدیـل عقـد موقـت به نـکاح دائم در صورت ذکر‌نشـدن مدت شـرح 

داده می‌شود.
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1-1. روایات دال بر تبدیل عقد به عقد دائم

فقیهان در این فرض به روایاتی به این ترتیب استناد کرده‌اند:

الف( روایت ابان بن تغلب

»عن إبراهیم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام كیف أقول لها 

إذا خلـوت بهـا قـال تقـول أتزوجـك متعة على كتاب الله وسـنة نبیـه صل‌ىالله‌علیه‌وآلـه لا وارثة ولا 

إن شـئت كذا وكذا سـنة بكذا وكذا درهما وتسـمی من الأجر ما تراضیتما  موروثة كذا وكذا یوما و

علیه قلیلا كان أم كثیرا فإذا قالت نعم فقد رضیت فهی امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فإنی 

أستحیی أن أذكر شرط الأیام قال هو أضر علیك قلت وكیف قال إنك إن لم تشترط كان تزویج 

مقام ولزمتك النفقة فی العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة: ابراهیم بن 

ع( گفتم: هنگامی که بـا زن ]در  فضـل از ابـان بـن تغلـب نقـل می‌کنـد که گفت: به امام صادق )

مورد ازدواج موقت[ خلوت می‌کنم، چه بگویم؟ فرمود: بگو با تو ازدواج موقّت می‌کنم بر اساس 

کتاب خدا و سنت پیامبرش )ص(؛ نه ارث می‌بری و نه از تو ارث برده می‌شود، به مدت فلان 

روز یا اگر بخواهی فلان سال، با مهر معیّن ]مثلاً[ فلان درهم. و مهر را به هر مقدار که با هم توافق 

کنید، کم باشد یا زیاد، مشخص کن. وقتی زن گفت: آری ]پذیرفت[، پس او همسر توست و تو 

بیش از هر کس دیگری به او سزاوارتری. گفتم: من از ذکر شرط مدت خجالت می‌کشم ]ظاهر 

این است که همۀ ویژگی‌های لازم را می تواند بگوید و فقط نمی‌تواند بگوید موقت است[. فرمود: 

این ]ذکر‌نکردن مدت[ برایت ضرر بیشتری دارد. پرسیدم: چگونه؟ فرمود: اگر شرط مدت را ذکر 

نکنی، این ازدواج دائم محسوب می‌شود و نفقۀ عده بر تو واجب می‌گردد و زن از تو ارث می‌برد 

و نمی‌توانی او را جز به طلاق سنتی ]طلاق دائم[ رها کنی )کلینی، 1407هـ، ج 5، ص 455(.

ایـن روایـت دو سـند دارد کـه هـر دو سـند بـه ابراهیـم بـن فضـل می‌رسـد؛ اگرچـه در رجـال او را 

کنـار اسـماعیل بـن مهـران، مشـکل را حـل می‌کنـد  کرده‌انـد، امـا قرار‌گرفتـن وی در  تضعیـف 

)آهنگـران و گل‌آقایـی، 1400هــ، ص 89(؛ ازایـن‌رو کسـانی کـه قائـل به ضعف سـندی این روایت 
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هستند، می‌توانند طبق قول کسانی عمل کنند که شهرت عملی را موجب جبران ضعف سند 

می‌دانند )طوسی، 1417هـ، ص 156(.

ب( موثقه عبدالله بن بکیر 

دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ  ع( نقل شده است: »مُحَمَّ روایت دیگری از ابن‌بکیر از امام صادق )

ِ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ 
بُو عَبْدِ الّلَ

َ
 أ

َ
: قَال

َ
ِ بْنِ بُكَیْرٍ قَـال

بِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الّلَ
َ
بِیـهِ عَـنِ ابْـنِ أ

َ
إِبْرَاهِیـمَ عَـنْ أ

: اگر در نکاح مدت زمان معین شود،  جَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ
َ ْ
مْ یُسَمَّ ال

َ
جَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ ل

َ ْ
یَ ال سُمِّ

نکاح منقطع؛ و اگر مدت زمان مشـخص نشـود، نکاح دائم منعقد می‌گردد« )کلینی، 1407هـ، 

ج 5، ص 456(.

سند این روایت تا عبدالله بکیر صحیح است و اگرچه وی فطحی است، اما ثقه است )طوسی، 

]بی‌تا[، ص 304(. این حدیث اگرچه از نظر سندی مشکل ندارد و حتی در صورت موثقه‌بودن، 

حجیت دارد؛ اما از حیث دلالت بر مدعا خدشه‌پذیر است و عدم ظهور بر مدعا دارد.

ج( روایت هشام بن سالم

حُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ 
ْ
دِ بْنِ ال حْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ أ »وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

 
َ

 فَقَال
َ

ةً مُبْهَمَةً- قَال ةَ مُتْعَةً مَرَّ
َ
مَرْأ

ْ
جُ ال تَزَوَّ

َ
ِ ع أ

بِی عَبْدِ الّلَ
َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
قَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَال

ْ
ِ بْنِ ال

الّلَ

حَكَ 
َ
صْل

َ
تُ أ

ْ
ى طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ- قُل

َ
 عَل

َّ
قَهَا إِل ِ

ّ
نْ تُطَل

َ
كَ أ

َ
 یَجُوزُ ل

َ
یْكَ تَرثُِهَا وَ تَرثُِكَ- وَ ل

َ
 عَل

ُ
شَدّ

َ
ذَاكَ أ

امُهَا- كَانَ  یَّ
َ
ى- مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أ اماً مَعْدُودَةً بِشَیْ‌ءٍ مُسَمًّ یَّ

َ
 أ

َ
جُهَا- قَال تَزَوَّ

َ
ُ فَكَیْفَ أ الّلَ

حَدِیثَ: از محمد بن احمد بن یحیی، از محمد 
ْ
یْكَ ال

َ
هَا عَل

َ
ةَ ل

َ
 عِدّ

َ
 نَفَقَةَ- وَ ل

َ
قُهَا فِی شَرْطِهَا وَ ل

َ
طَل

بن حسین، از موسی بن سعدان، از عبدالله بن قاسم، از هشام بن سالم نقل شده که گفت به امام 

ع( گفتـم: آیـا می‌توانـم بـا زنی ازدواج موقت ]متعـه[ به صورت مبهم ]بدون تعیین مدت[  صـادق )

انجام دهم؟ فرمود: این کار برای تو سخت‌تر است؛ زیرا او از تو ارث می‌برد و تو از او ارث می‌بری 

و جایز نیسـت او را جز در حالت پاکی ]عدم عادت ماهانه[ و با حضور دو شـاهد طلاق دهی. 
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گفتم: خداوند تو را اصلاح کند؛ پس چگونه با او ازدواج کنم؟ فرمود: ]آن را[ برای روزهای مشخص 

و محدود، با مهری معیّن - به مقداری که با هم توافق کنید - منعقد کن. پس هنگامی که روزهای 

تعیین‌شده به پایان رسید، طلاق او بر اساس شرط ]اتمام مدت[ صورت می‌گیرد و نه نفقه ]پس از 

پایان مدت[ بر عهده توست و نه عده برای او لازم است« )شیخ طوسی، 1417هـ، ج 7، ص 267(.

در تمامی این روایات، دلیل اصلی انقلاب نکاح منقطع به نکاح دائم، ذکر‌نشـدن مدت زمان 

معین در اجرای صیغه عقد است )بحرانی، 1405هـ، ص 24، 143 و 144(.

همچنان‌که مشخص است در این روایت راوی می‌پرسد آیا می‌توانم زنی را برای متعه به مدت یک 

دفعه نامعین و مبهم به همسـری درآورم؛ اما امام در پاسـخ می‌فرمایند در چنین حالتی این ازدواج 

برای تو سنگین‌تر خواهد بود؛ زیرا هم از یکدیگر ارث می‌برید و هم طلاق تو باید در هنگام طهارت 

وی از حیض باشد و نیاز به دو شاهد دارد. راوی می پرسد: پس چگونه او را به ازدواج درآورم؛ امام 

می‌فرماید ایام معدودی را معین کن و برای مهریه نیز به مقداری که به آن رضایت داده‌اید، اشاره کنید. 

در این صورت وقتی ایامی که معین کرده‌اید تمام شد، طلاق و جدایی بین شما ایجاد می‌شود.

از این روایت روشن می‌شود اگر کسی صیغه نکاح را انشا کند و ذکر مدت را در صیغه فراموش 

کنـد یـا از روی عمـد آن را نخوانـد، هرچنـد قصـد وی نـکاح موقت بوده باشـد، این عقد به نکاح 

دائم تبدیل می‌شود. 

در بررسـی سـند این روایت آمده اسـت که به دلیل وجود عبدالله بن محمد در سـند که به نظر ما 

برادر احمد بن محمد بن عیسی است، روایت مضمره است )شبیری زنجانی، )1383 - 1384هـ(، 

ص 5970(.

1-2. اصل صحت 

دلیل دیگری که برای حکم به عدم بطلان اصل عقد در صورت ذکر‌نشدن مدت زمان نکاح موقت 

و انقلاب آن به نکاح دائم استناد کرده‌اند، اصل صحت است )نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 173 - 

177؛ شـهید ثانی، 1413هـ، ج 7، ص 448(. بر اسـاس قواعد اگر مدت شـرط عقد باشـد و در متن 
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عقد ذکر نشود، باید بگوییم عقد باطل است؛ علت اینکه مشهور معتقدند نکاح صحیح است و 

دائمی می‌شود، این است که در باب نکاح بنای شرط بر این است که از باب احتیاط بگوید عقد 

صحیح است )برعکس معاملات که اصل بر فساد و عدم نقل و انتقال است(. اگر کسی بگوید 

دوام شرط عقد دائمی نیست، لازم هم نیست زوجین قصد دوام داشته باشند و صرفِ قصد ازدواج 

کافی است؛ اما در موقت، قصد موقت‌بودن شرط است. شاهد هم این است که در باب بیع دو نفر 

که معامله می‌کنند، باید قصد تملیک و تملک داشته باشند؛ اما لازم نیست قصد دوام ملکیت 

داشته باشند )که مثلاً بگوید آیا این ملکیت دائمی به تو منتقل شد یا نه؟( طبق این مطلبی که 

بیان کردیم، عقد دائم قصد دوام نمی‌خواهد؛ اما عقد منقطع قصد مدت می‌خواهد. اگر صیغۀ 

نکاح را خواندند و به عمد یا سهو قصد اجل یا مدت نکردند، خودبه‌خود عقد دائم می‌شود، گرچه 

قصد دوام نداشـته باشـند؛ زیرا عقد دائمی قصد دوام نمی‌خواهد. موقت را هم که قصد داشـتند 

تلفظ نکردند؛ فلذا موقت باطل است و دائمی صحیح است )عابدی، 1398 -1399هـ.ش(.

صاحـب جواهـر در تأییـد ایـن نظـر بیـان می‌کنـد اگـر قیـد مـدت بـه نحـو تعـدد دال و مدلـول در 

انشای عقد نکاح ذکر شود، یعنی یک دلیل بر اصل نکاح و دلیل دیگر بر مدت آن دلالت کند 

و فـرض کنیـم دلیـل دوم مفقـود اسـت، بایـد دلیـل اول را اخـذ کنیـم؛ زیـرا آن دلیـل در جای خود 

محفوظ است و خدشه‌ای بر آن وارد نشده است؛ و از لحاظ مدت، مطلق می‌گردد و تبدیل به 

دائم می‌شود )نجفی، 1404هـ، ج 5، ص 29(.

1-3. تفسیر ماده 1075 قانون مدنی مبتنی بر نظر حقوقدانان

بـا توجـه بـه مـاده 1075 قانـون مدنـی کـه بیـان مـی‌دارد »نـکاح وقتـی منقطع اسـت که بـرای مدت 

؛، چون اگر  معینی واقع شـده باشـد«، می‌توان دوام چنین عقدی را اسـتنباط کرد نه بطلان آن ر

مـدت در عقـد ذکـر نشـود، از شـمول نـکاح موقـت خـارج می‌شـود، ولی اطالق نکاح بـر آن باقی 

می‌مانـد )محقـق دامـاد، 1396هــ.ش، ص 217(. مـاده 1076 قانـون مدنـی نیـز در ادامـه مـاده قبل 

این‌گونه مقرر می‌کند: »مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود«. از کنار هم گذاشتن این دو 
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ماده برداشت می‌شود که اگر طرفین بخواهند نکاح منقطع منعقد کنند، می‌بایست اقدام به 

تعیین مدت کنند؛ در غیر این حالت نکاح منقطع به حساب نمی‌آید )ماده 1075(.

علامه لنگرودی چنین استدلال می‌کند که هرگاه در دائم یا منقطع‌بودن عقد نکاح نردید شود، آن 

عقد محکوم به عقد دائم است تا خلاف آن ثابت گردد و هرگاه در نکاح موقت مدت ذکر نشود، 

به موجب حدیث منقول، نکاح دائم می‌شود )جعفری لنگرودی، 1387هـ.ش، ص 119(. حتی از 

جمع مواد 1075 و 1076 قانون مدنی این‌طور استنباط می‌شود که ذکر‌نشدن مدت در عقد موقت 

سـبب تبدیل‌شـدن آن به عقد دائم می‌گردد؛ زیرا اطلاق ایجاد دوام می‌کند )لطفی، 1392هـ.ش، 

ص 32(. در‌نهایت برخی در‌این‌باره چنین نظر داده‌اند که اگر مدت در نکاح موقت ذکر نشـود، 

بی‌شک چنین نکاحی موقت نیست و چون لفظ ایجاب می‌تواند مفید نکاح دائم و موقت باشد 

و تنها ذکر مدت است که آن را به متعه اختصاص می‌دهد و این‌چنین ایجابی برای عقد نکاح 

دائم نیز خواهد بود و چون اصل در عقود صحت اسـت و فسـاد بر خلاف اصل اسـت، نکاح به 

دائم مبدل خواهد شد )صفایی و امامی، 1390هـ.ش، ص 16(. از طرف دیگر بیان شده است که 

مدت و مهر در نکاح موقت دو رکن هستند که اگر مهر ذکر نشود، عقد نکاح باطل و اگر مدت را 

ذکر نکردند، ازدواج متعاقدین به دائم تبدیل می گردد )طوسی، ]بی‌تا[، ص 489(.

1-4. توالی فاسدهای بطلان عقد

دلیل دیگری که با توجه اصول حقوقی و قواعد فقه شیعی برای موضوع کاربرد دارد، بی‌تأثیر‌نبودن 

صیغه‌ای است که متعاقدین خوانده‌اند. یکی از اهداف اولیۀ نکاح در شریعت اسلامی، حفظ 

عفت و پیشگیری از گناه کبیره است )اسرا 17: 32(؛ با باطل‌دانستن نکاح، روابط زوجین به زنا 

ملحق خواهد شـد؛ درحالی‌که بر اسـاس قاعدۀ »الاعمال بالنیات« )عاملی، 1414هـ، ج 1، ص 

34( ایـن موضـوع رد خواهـد شـد؛ زیـرا زنـا بـه قصد حرمـت نیـاز دارد )ناصری، 1379هــ.ش، ص 

144( و خواندن صیغه اگرچه ناقص، مؤید آن است که قصد ایشان نیت بر گناه کبیره نبوده و 

روابط ایشان ذیل نکاح دائم قرار بگیرد؛ ازاین‌رو رابطه ایشان در چارچوب شرعی باقی می‌ماند 
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و از وقوع زنا جلوگیری می‌شود؛ همچنین از منظر حقوقی با اصل حفظ نظام خانواده در حقوق 

اسلامی همخوانی دارد. در فتوایی از آیت‌الله بهجت چنین آمده است که اگر عقد موقتی واقع 

شده باشد و مدت به هر دلیلی) اعم از نسیان و عمد و فراموشی( ذکر نشده باشد و دخول بین 

زوجین واقع شده باشد، رابطه ایشان به زنا ملحق نخواهد شد و اگر طرفین قصد مطلق نکاح را 

داشته باشند، منقلب به عقد دائم می‌گردد )بهجت، 1426هـ، ص 145(.

بـا در‌نظر‌گرفتـن مصلحـت اجتماعـی می‌تـوان نظریه دگرگونی نکاح موقـت به نکاح دائـم را توجیه و 

تقویـت کـرد. منظـور از مصلحـت، صیانـت از دین، جان، عقل، نسـل و مال اسـت کـه در هر یک از 

این اصول پنج‌گانه مصلحتی نهفته است؛ پس هر آنچه به تحصیل و تأیید این پنج اصل بینجامد 

و منتهی شـود، مصلحت بوده اسـت و غیر آن را مفسـده می‌نامیم؛ مفسـده‌ای که دفع آن دلالت بر 

مصلحتی دارد )غزالی، 1417هـ، ص 286(. با تبدیل نکاح موقت به دائم نه‌تنها دین ایشـان حفظ 

خواهد شد؛ زیرا ایشان هیچ‌گاه قصد زنا نداشته‌اند، بلکه نسلی که از ایشان پدیده آمده است که 

دیگر تحت عنوان فرزند نامشروع قرار نخواهد گرفت و از این تالی فاسد عظیم جلوگیری خواهد شد.

2. ادله قائلان به بطلان نکاح 

مخالفان تبدیل عقد موقت به نکاح دائم در ذکرنشـدن مدت به دلایلی اسـتناد کرده‌اند که در 

این بخش بررسی می‌کنیم.

2-1. قاعدۀ العقود تابعة للقصود

برخـی از فقیهـان بـه بطالن عقـد رأی داده‌انـد و چنیـن دلیـل آورده‌انـد کـه نـکاح موقـت به دلیل 

نداشـتن یکـی از ارکان اصلـی محقـق نمی‌گـردد؛ نـکاح دائم نیز به دلیل آنکه متعاقدیـن دوام را 

قصـد نمی‌کننـد، محقـق نخواهـد نشـد و مقصـود عقـد کـه منقطع‌بـودن اسـت، محقـق نشـده و 

عقود تابع قصود هستند؛ بنابراین شخصی که نکاح موقت را قصد کرده و به هر علتی حادث 

نشـده، نکاح موقت که قصد ایشـان نیسـت نیز محقق نخواهد شـد )حلی، 1413هـ، ج 3، ص 
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128؛ عاملـی، 1414هــ، ج 1، ص 244؛ کاتوزیان،1390هــ.ش، ج 1، ص 91(. برخـی نیـز در‌این‌بـاره 

معتقدند پذیرش انقلاب نکاح موقت به نکاح دائم مستلزم تکالیف شاقه‌ای است که با اصول 

و قواعد فقه شیعی سازگاری ندارد )حائری طباطبایی، 1418هـ، ج 2، ص 115 - 116(. 

2-2. دو صنف جدا‌بودن نکاح دائم و موقت

هر یک از دو عقد دائم و موقت از امور حادثی هستند که نمی‌توان یکی از آنها را به واسطۀ اصل 

احـراز کـرد؛ بنابرایـن در مـوردی کـه مـدت زمان معین در صیغۀ متعه ذکر نشـود، اگر شـک کنیم 

کدام‌یـک از دو نـکاح دائـم و موقـت منعقـد شـده‌اند، عـدم انشـای زوجیـت بـرای هر کـدام از آن 

دو جاری می‌شود. نکاح موقت و نکاح دائم دو صنف‌اند و نه اینکه دو نوع باشند که در این 

حالت نمی‌توان حکم به تحقق یکی از آن دو داد )خویی، 1404هـ، ج 1، ص 186(.

ضعف ادلۀ قائلان واضح است و احادیث دلالت صریحی ندارند به اینکه هر کس قصد متعه 

داشت، ولی مدت را ذکر نکرد، عقد نکاح تبدیل به دائم شود، بلکه مؤید آن است که اگر مدت 

ذکر نشود، نکاح دائم است )شهید ثانی، 1413هـ، ج 7، ص 448(.

2-3. ضعف روایات موجود 

این گروه معتقدند دو روایت هشـام بن سـالم و ابان بن تغلب به لحاظ سلسله‌سـند ضعیف 

هسـتند و شایسـتگی مسـتند واقع‌شـدن برای اثبات حکم شـرعی را ندارند؛ روایت هشـام بن 

سـالم بـه دلیـل تضعیـف دو فـرد از راویانـش از سـوی محدثـان و عالمـان علـم رجـال ضعیـف 

اسـت )علامـه مجلسـی، 1406هــ، ج 12، ص 65؛ اردبیلـی، 1403هــ، ج 2، ص 277( و روایـت 

ابان بن تغلب نیز مجهول اسـت )علامه مجلسـی، 1406هـ، ج 12، ص 65(. موثقه عبدالله بن 

ع( نیـز دلالـت صریحی ندارد و نمی‌تواند مسـتند واقع شـود، بلکه فقط  بکیـر از امـام صـادق )

گر مدت در نکاح موقت ذکر نشـود، نکاح دائم به حسـاب می‌آید  می‌تواند مؤیدی باشـد که ا

)شهید ثانی، ]بی‌تا[، ج 7، ص 448(.
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برخـی حقوقدانـان ضمـن نقل نظریه مشـهور فقیهان می‌نویسـند: »به پیـروی از فقهای امامیه به 

نظـر می‌رسـد کـه نـکاح مزبـور باطـل باشـد؛ زیرا رکـن نکاح موقت مفقـود و مقصودی بـرای نکاح 

 ، دائـم وجـود نـدارد« )امامـی، ]بی‌تـا[، ج 5، ص 106(؛ برخـی نیز ضمن باطل‌دانسـتن نکاح مزبور

دلیـل نظـر منتخـب خویـش را چنیـن بیان می‌کننـد: »در جایی که اجـل را ذکر نمی‌کنند، آنچه 

را کـه مقصـود متعاقدیـن اسـت، به علت نداشـتن یکی از ارکان عقد متعـه )مدت زمان معین( 

واقع نشده است و آنچه به ظاهر واقع شده ) نکاح دائم(، مقصود طرفین نبوده است )کاتوزیان، 

1390هـ.ش، ج 1، ص 91(.

2-4. قاعدۀ لاضرر و لاغرر 

برخی در نوشته‌های خود در استدلالی عجیب بیان کرده‌اند در زمان ذکر‌نشدن مدت می‌بایست 

معتقد به بطلان نکاح بود؛ زیرا اعتقاد به تبدیل نکاح به دائم سبب واردآمدن ضرر به مال زوج می 

شود؛ چراکه وی باید هم نفقه پرداخت کند و هم پس از وفات از مال وی به زوجه ارث برسد و این 

سـبب ضرر می‌شـود و قاعده لاضرر مانع این امر اسـت. از طرفی هم برای زوجه این ضرر حاصل 

می‌شود که نمی‌تواند به‌راحتی از زوج جدا شود و از با مقایسه این امر با بیع صبره، معتقدند در این 

حالت اگر مرد راضی به طلاق نباشد، زوجه می‌بایست تا آخر عمر با مرد زندگی کند و این موجب 

ضرر و غررخواهد بود )آهنگران و گل‌آقایی، 1400هـ.ش، ص 98(.

جـای تعجـب بسـیار دارد کـه برخـی پرداخـت نفقـه و طولانی‌شـدن جدایـی طرفیـن در حالـت 

اعتقاد به تبدیل نکاح به عقد دائم را مستند به قاعده لاضرر از ادلۀ بطلان نکاح بیان کرده‌اند 

و این موارد را از تالی‌فاسد‌های اعتقاد به تبدیل نکاح در نظر گرفته‌اند؛ در‌حالی‌که تالی فاسد 

بطلان نکاح بسـیار بیش از این موارد اسـت. همچنان‌که پیش از این نیز اشـاره شـد در حالت 

اعتقاد به بطلان نکاح، اعمال زناشویی میان طرفین زنا تلقی خواهد شد و در صورت بارداری 

زوجـه نیـز ولـد ناشـی از زنـا یـا وطی به شـبهه تلقی خواهد شـد. چگونـه می‌توان چنین مـواردی را 

نادیده انگاشت و به ارث‌بری و نفقه‌بردن زوجه به عنوان ضرر اتکا کرد!
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3. قول به تفصیل میان عمد و نسیان 

در جایی که ذکرنشدن مدت زمان متعه از روی عمد باشد، نشان‌دهنده آن است که متعاقدین 

از ایجاد ازدواج موقت به ازدواج دائم عدول نموده‌اند و چون قصد ازدواج دائم تحقق یافته است، 

حکم به انعقاد آن می‌گردد؛ اما اگر ذکرنشدن مدت از روی فراموشی یا غفلت بوده باشد، ازآنجاکه 

قصد نکاح موقت شده است، ولی به یکی از ارکان آن که ذکر مدت در خلال اجرای صیغه عقد 

است، خلل وارد شده است، حکم به بطلان عقد می‌شود )نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 175(.

4. قول به تفصیل میان صیغه‌های »انکحت« و »متعت«

قـول دیگـر معتقـد اسـت در جایـی که صیغه عقـد صلاحیت بـرای دوام دارد مثـل »انکحت« و 

»زوجت«، این نکاح به دائم تبدیل می‌شود، برخلاف صیغه »متعت« که صلاحیت دوام ندارد 

)ابن‌ادریس، 1410هـ، ج 2، ص 620؛ فاضل مقداد، 1422هـ، ج 3، ص 124(.

5. نقد و بررسی ادله قائلان به بطلان نکاح

کید  برخی فقیهان به ضعف سـندی روایت ابان به تغلب در این مسـئله اشـاره کرده‌اند؛ اما تأ

دارند این ضعف با عمل مشـهور جبران می‌شـود )نجفی، 1404هـ، ج 30، ص 173(. عده‌ای نیز 

کـه در مقـام اثبـات بطالن نـکاح موقت با فرض عدم ذکر مدت هسـتند، ضمـن پذیرش موثق و 

، اقدام بـه تأویل  حتـی مطابـق قـول برخـی فقهـا صحیحه‌دانسـتن روایت موثقـه عبدالله بن بکیـر

روایت زده‌اند و احتمال‌های ضعیفی مطرح کرده‌اند که ظهور روایت را مخدوش کنند؛ از جمله 

اینکه روایت در مقام اثبات دعوا و تصمیم قاضی اسـت برای زمانی که نکاحی منعقد شـده و 

طرفین اختلاف در دائم یا موقت‌بودن آن دارند که این سـخن همچنان‌که خود نیز بدان اشـاره 

کرده‌انـد، بـا ظهـور روایـت در تضـاد اسـت )آهنگـران و گل‌آقایـی، 1400هــ.ش، ص 87(. از طـرف 

دیگر نباید با ابزار مختلف دست به تفاسیر فلسفی و ... از روایات این‌چنینی داشت؛ زیرا این 

روایات به زبان عرف برای مردم بیان شده‌اند )باقری اصل و دیگران، 1403هـ.ش، ص 136(.
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برخی دیگر از فقیهان در رابطه با باطل‌بودن چنین عقدی، برای اثبات مدعای خود به قاعدۀ 

»مـا قصـد لـم یقـع« اسـتناد کرده‌اند. بر اسـاس این قاعده، زوج در نـکاح موقت قصد نکاح دائم 

ندارد و آنچه قصد نمی‌کند، به وقوع پیوسته است )حلی، 1413هـ، ج ۳، ص ۱۲۸(. این استدلال 

ما را به سوی تحلیل دقیق‌تر رابطه میان قصد و تحقق عقد هدایت می‌کند.

ع(، مسـئله  در پاسـخ بـه ایـن دیـدگاه بایـد گفـت افـزون بر لزوم پذیـرش تعبدی کلام امام معصوم )

از منظر قواعد فقهی نیز قابل بررسی است. پرسش بنیادین این است که آیا نکاح دائم و موقت 

هم‌صنف‌اند و هر دو مشروط به شرطی خاص )دوام یا توقیت( هستند؟ اگر چنین باشد، قاعده 

»ما قصد لم یقع« نقض می‌شود؛ زیرا زوج دوام را قصد نکرده، اما نکاح دائم محقق شده است. اما 

اگر نکاح دائم را »لا به شرط« و نکاح موقت را »به شرط شی« )یعنی مشروط به ذکر مدت( بدانیم، 

نتیجه متفاوت خواهد بود. در نکاح دائم، صرف ابراز صیغه برای تحقق دوام کافی است؛ اما در 

نـکاح موقـت، ذکـر مـدت شـرط لازم اسـت. بنابرایـن اگر صیغه بدون ذکـر مدت ابراز شـود، قالب 

نکاح دائم به کار رفته و عدم ذکر مدت خود به معنای قصد دوام است. این تحلیل نشان می‌دهد 

که قاعده یادشده نقض نشده است )سبحانی، ۱۳۹۲-۱۳۹۳هـ.ش، ص ۷۵۶ - ۷۵۷(.

به عبارتی می‌توان گفت مفهوم عقد از منظر مدت و دوام هدایت می‌کند. اگر صیغه عقد بدون 

، اگـر  ذکـر مـدت ابـراز شـود، عقـد بـه طـور طبیعـی صلاحیـت دائمی‌بـودن را دارد. بـه عبـارت دیگـر

طرفین قصد محدود کردند و عقد مدت معین نداشته باشد، دوام عقد خودبه‌خود محقق می‌شود 

و نیازی به قصد صریح برای دوام نیست )ایزدی‌فرد، قلی‌پور و صالحی، 1390هـ.ش، ص 22(.

از طرف دیگر آنجا که لفظ ایجاب هم برای انعقاد نکاح متعه و هم برای نکاح دائم صلاحیت 

دارد، در مواردی که مدت ذکر نشود، به دلیل اخلال در شرط نکاح موقت، حمل لفظ ایجاب 

بر متعه ممکن نیست، حتی اگر نیت طرفین نکاح موقت بوده باشد. با این حال، هیچ مانعی 

برای حمل لفظ ایجاب بر نکاح دائم وجود ندارد. درنتیجه عقد به نکاح دائم منقلب می‌شود 

و قصد نکاح موقت، به‌مثابه شـرط فاسـدی اسـت که خود باطل اسـت، اما اصل عقد را باطل 

نمی‌کند )بحرانی، 1405هـ، ج ۲۴، ص ۱۴۳ - ۱۴۴(.
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امام خمینی )ره( در تحریر الوسیله به اشکالی پاسخ داده‌اند که قاعده »العقود تابعة للقصود« را 

در این مسئله زیر سؤال می‌برد. ایشان استدلال می‌کنند ذکرنشدن مدت با اصل تبعیت عقد از 

، قاعده تبعیت  قصد منافاتی ندارد؛ زیرا شارع مقدس این امر را امضا کرده است. به بیان دیگر

عقود از قصد، زمانی حاکم است که شارع حکمی برخلاف قصد متعاقدین جعل نکرده باشد 

)خمینـی، 1421هــ.، ج ۲، ص ۲۹۰(. از طـرف دیگـر شـیخ انصـاری در مکاسـب، قاعـده »العقود 

تابعـة للقصـود« را قضیـه‌ای عقلـی محـض نمی‌داننـد و بـرای آن موارد نقض قائل‌اسـت. یکی از 

این موارد، فراموشی ذکر مدت در نکاح موقت است که به نکاح دائم منقلب می‌شود )انصاری، 

1415هـ، ج ۱، ص ۳۲۵؛ خاتمی، ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰هـ.ش(. افزون بر این، هنگامی که حدیث معتبر در 

دسترس باشد، نیازی به استناد به قاعده نیست )بحرانی، 1405هـ، ج ۲۴، ص ۱۴۳(. همچنین 

قاعده مزبور مانند بسیاری از قواعد عام بدون تخصیص نمانده است. 

از طرف دیگر می‌توان گفت این قاعده به یک معنا درست است؛ زیرا اطلاقات و عمومات ادله 

اقتضا می‌کند که عقد مطابق قصد متعاقدین مورد امضای شارع قرار گیرد. با این حال، اگر در 

مورد خاصی شارع قصد متعاقدین را امضا نکرده باشد، دلیلی بر نفی تحقق غیرمقصود وجود 

ندارد. برای اثبات تحقق غیرمقصود باید به ادله‌ای مانند استصحاب یا اصول عملیه استناد 

کرد )انصاری، 1415هـ، ص ۲۱۰؛ شبیری زنجانی، ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴هـ.ش(.

به عبارت دیگر می‌توان گفت صحت عقد به قصد وابسته است و این وابستگی، امری برهانی 

و تکوینـی اسـت. اگـر شـارع در مـواردی ماننـد عـدم ذکر مدت، حکم به دائمی‌شـدن عقد کرده 

باشـد، ایـن حکـم تعبـدی اسـت و بـه معنـای تحقـق تکوینی عقد نیسـت. شـارع به عنـوان ولیّ 

امر می‌تواند حکمی تعبدی جعل کند که عقد را دائم بداند، بدون اینکه شرطیت قصد برای 

.)۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ ، تحقق عقد را نفی کند )شب‌زنده‌دار

6. دیدگاه حقوقدانان در خصوص عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

طبق ماده 1076 قانون مدنی که مدت نکاح موقت باید کاملاً معین باشد و مبهم‌بودن آن عقد 
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را باطل می‌کند، هرگاه مدت برای عقد نیامده باشد، باید آن را باطل دانست؛ زیرا آنچه مقصود 

آنان اسـت، به علت نداشـتن یکی از ارکان عقد )مدت( واقع شـده اسـت و آنچه در ظاهر واقع 

شده، مقصود طرفین نبوده است. البته باید دانست هرگاه مقصود دو طرف مشخص نباشد، 

ظاهر بر این است که به نکاح دائم نظر دارد و طرفی که بر خلاف این ظهور ادعا دارد که مقصود 

نکاح موقت بوده است، باید ادعای خویش را ثابت کند )کاتوزیان، 1390هـ.ش، ص 91(.

اگر عقدنامه‌ای بدون ذکر مدت وجود داشته باشد و میان زوج و زوجه بر سر دوام و عدم دوام نکاح 

اختلاف باشد، در این حالت اصل بر دوام است و مدعی خلاف باید آن را ثابت کند؛ البته باید 

دانست چنانچه اصل موقت‌بودن تصریح شده باشد هرچند که مقدار مدت کاملاً معین نشده 

باشد، دیگر عقد دائم نیست. در این موارد دادگاه نیز باید مقدار قدر متیقن و مورد اتفاق هر دو را 

اصل قرار دهد و از مدعی زائد دلیل اثبات‌کننده مطالبه کند )محقق داماد، 1396هـ.ش، ص 212(.

بـر اسـاس مـاده 1075 قانـون مدنـی در دائـم یـا منقطع‌بـودن نکاحـی، اگـر شـک شـود عقـد نـکاح 

محکـوم بـر دائمیـت اسـت تـا خالف آن ثابـت شـود و هـرگاه در نـکاح موقـت مـدت ذکـر نشـود، 

بـه موجـب حدیـث و اطلاق منقلب به دائم می‌گردد )جعفری لنگرودی، 1387هــ.ش، ص 119؛ 

لطفی، 1392هـ.ش، ص 22(.

اگـر مـدت در نـکاح موقـت ذکـر نشـود، بی‌شـک نکاح موقت نخواهد شـد؛ اما آیا اساسـا چنین 

نکاحـی باطـل اسـت یـا نه، اختلافی اسـت؛ برخی حکم به انقلاب چنین نکاحـی داده‌اند؛ زیرا 

لفظ ایجاب می‌تواند مفید نکاح دائم یا موقت باشـد و فقط ذکر مدت اسـت که آن را به متعه 

اختصـاص می‌دهـد و اگـر مـدت ذکـر نشـود، عقـد دائـم خواهد شـد. پـس اگر اولی منتفی شـد، 

دومـی محقـق می‌شـود؛ همچنیـن اصـل در عقـد، صحـت اسـت و فسـاد برخالف اصل اسـت 

)صفایی و امامی، 1390هـ.ش، ص 16(.

چنانچه زن و مردی در انعقاد نکاح توافق داشته باشند، اما یکی ادعای دوام و دیگری ادعای توقیت 

کند، قول کسی مقدم است که ادعای دائمی‌بودن عقد را دارد )شیروی، 1395هـ.ش، ص 13(؛ زیرا 

موقت‌بودن عقد مستلزم ذکر مدت است و در صورت شک، اصل بر عدم ذکر مدت است.
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7. رویۀ قضایی

افزون بر موارد بیان‌شده، در رویۀ قضایی موجود نیز در آرای مختلفی در صورت تردید در موقت 

یا دائم‌بودن نکاح به علت عدم ذکر مدت یا اختلاف در‌این‌باره اعتقاد به تبدیل نکاح به دائم 

وجود دارد. در ادامه به برخی آرای در دسترس اشاره خواهد شد. 

الـف( در دادنامـۀ شـماره 9409970222401711 مـورخ 1394/09/29 در دادگاه تجدیدنظر اسـتان 

چنین آمده است:

در صـورت اختالف نسـبت بـه دوام یـا انقطـاع نکاح، اصل بـر دوام اسـت؛ زیرا غلبه عرفی بر 

نکاح دائم است، بنابراین چنانچه طرفین اراده بر مدت دار‌بودن عقد دارند، باید ضمن 

عقد درج شود؛ چراکه قید انقطاع و مدت خارج از عقد نکاح است.

حقوقـی  شـعبه  رأی  در   1395/02/15 مـورخ   ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۴۵ شـماره  دادنامـۀ  در  ب( 

دیوان‌عالی کشـور آمده اسـت: در مواردی که در دعوای اثبات زوجیت، اصل وقوع عقد 

محـل اختالف نبـوده و اختالف صرفـا ناظر بـه دائمی یا موقتی‌بودن آن باشـد، با توجه به 

اصل غلبه نکاح دائم، فرض بر دائمی‌بودن رابطه زوجیت است مگر آنکه دلیل معتبری 

بر موقتی‌بودن آن ارائه شود.

ج( مطابـق دادنامـۀ شـماره 9409985840100020 مـورخ 1395/06/14 شـعبه دیوان‌عالـی کشـور 

ضمن نقض رأی بدوی به علت نقض تحقیقات، بیان داشته است: »در تحریر الوسیله 

حضـرت امـام )ره( در مسـئله 9 از گفتـار در نـکاح منقطـع فرموده‌انـد "یشـترط فـی النکاح 

المنقطع ذکر الاجل، فلولم یذکره متعمداً او نسیاناً بطل متعه و العقد دائماً ...."، یعنی در 

نکاح منقطع ذکر مدت شرط است؛ پس اگر عمداً و یا نسیاناً مدت در عقد ذکر نشود، 

عقد به عنوان انقطاعی باطل می‌شود و به عنوان عقد دائم منعقد می‌گردد«.

8. نشست قضایی

دربارۀ موضوع ذکر‌نشدن مدت در نکاح منقطع، نشست قضایی با این مضمون وجود دارد:
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/« نظر هیئت عالی چنین اسـت: »تفاوت  »عـدم ذکـر مـدت موجـب بطالن نکاح اسـت یا خیر

نکاح دائم و موقت از حیث انشای ذکر و قید مدت یا عدم ذکر مدت است؛ حال چنانچه در 

انشا، عقد مدت ذکر نشده باشد، آن عقد دائم تلقی می‌گردد و اگر ثابت شود که قصد طرفین 

عقد یا یکی از آنها در زمان انشا، تعیین مدت بوده، ولیکن بر مدت توافقی نداشته یا علی‌رغم 

وجود تواف قدر هنگام انشا از قلم افتاده است، نکاح باطل است«.

نتیجه 

در نـکاح منعقدشـده بیـن طرفیـن کـه قصـد ابتدایی بر نکاح موقت دارنـد و مدت در آن ذکر 

نمی‌شود، میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. در این نوشتار به دلایل دو قول قوی تبدیل 

نـکاح و بطالن نـکاح اشـاره شـد. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد مبتنـی بـر روایـات موجـود کـه در 

اعتبـار سـند برخـی از ایـن روایـات تقریباً تردیـدی وجود ندارد و ظهور دلالـت این روایات هم 

بـر ایـن همیـن امـر اسـت، در زمـان عـدم ذکر مـدت در نکاح موقـت، این نکاح بـه نکاح دائم 

تبدیـل و صحیـح دانسـته می‌شـود. ایـن قـول کـه قـول مشـهور فقیهـان نیـز تلقـی می‌شـود، در 

تقابـل قـول بـه قائالن بـه بطالن قوی‌تـر اسـت؛ زیرا پشـتوانۀ روایی آن دلیـل امر بـوده و تعبد به 

دلالت روایات رسـیده از معصوم حتی با وجود قاعده تبعیت عقد از قصد مسـتلزم پذیرش 

این نظر می‌باشد. از جهت دیگر توالی فاسد و ضرر‌های وارد بر عدم پذیرش این نظر بسیار 

بیشـتر از نظـر بـر بطالن عقـد خواهـد بـود؛ همچنان‌کـه در مقالـه بـه ایـن مـوارد اشـاره شـد. از 

جهـت دیگـر قاعـده تبعیـت عقـد از قصـد قاعـده عامـی اسـت کـه مانند دیگـر قواعـد عام با 

تخصیص‌هایـی مواجـه شـده اسـت؛ همچنیـن در حـوزه حقـوق خانـواده و نـکاح، مقـررات 

غالبـا ارشـادی و آمـره اسـت و طرفیـن ماننـد باقی معاملات آزادی فراوانـی ندارند و غالباً این 

قواعـد حقوقـی اسـت کـه احـکام آن را مشـخص می‌کنـد و در ایـن مـورد نیـز مبتنـی بـر تفسـیر 

قانون مدنی بر مبنای فتوای مشهور می‌بایست قائل به نظریه تبدیل و تحول نکاح موقت به 

دائم در صورت عدم ذکر مدت بود.



     
تحول نکاح منقطع فاقد مدت به 
















 
نکاح دائم در







آینۀ فقه، حقوق و رویۀ قضایی 
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